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  چكيده
ها و موضوعات متنـوع       ي است كه حوزه   مقامي ازجمله مورخان و محققان      جهانگير قائم 

 هـاي تـاريخي     بررسيعنوان سردبير مجلة      او به . و جديد تاريخي را بررسي كرده است      
شـود، نيـز در سـير         هاي تاريخي دورة پهلـوي محـسوب مـي          ترين نشريه   كه جزو مهم  

دليل نزديكي بـه حكومـت    مقامي به قائم. مطالعات تاريخي ايران ايفاي نقش كرده است     
دنبال تقويت گفتمان حاكم بود، معرفـي شـده    عنوان مورخ رسمي كه به   ي اغلب به  پهلو

نمايندة ... است، اما از سويي ديگر او پس از افرادي چون عباس اقبال، رشيد ياسمي و               
هـايي را در عرصـة تـاريخ موجـب            نسل جديدي از محققان تاريخي است كه نوآوري       

هـاي    ب شده است كه او جزو شخـصيت       مقامي موج   نماي قائم   موقعيت متناقض . شدند
هايي كه پـايي در سـنت و پـايي در             گيرد؛ شخصيت   نگاري قرار     مرزي در حوزة تاريخ   
 نقـش مهمـي در      حـال   نيدرعتوانستند امكان گذار را مهيا كنند و          مدرنيته داشتند و مي   

به همين دليل اين پـژوهش بـا بررسـي          . نگاري جديد برعهده گيرند     يابي تاريخ   ساخت
دنبال پاسـخ بـه ايـن پرسـش اسـت كـه مواجهـة         مقامي، به نگاري قائم ي تاريخها  فهمؤل
نگـاري جديـد چگونـه صـورت گرفتـه و در ايـن فراينـد چـه                    مقـامي بـا تـاريخ       قائم

بـه  گرفتـه   براساس مطالعة صورت. رويكردهاي نظري و روشي را در پيش گرفته است        
نگاري سنتي و پرداختن به  ز تاريخ مقامي در گذار ا     رغم نقش مهم قائم     رسد علي    مي نظر

هاي جديد، او نتوانسته اسـت الگـوي           روش كارگرفتن  بههاي جديد علم تاريخ و        حوزه
مقامي نتوانسته است در فرايند       ي قائم انيبه ب . نگاري به كار ببرد     نظري جديدي در تاريخ   

  .نگاري جديد ارائه كند ي منسجمي از تاريخبند صورتگذار 
  . مرزيكنشگراننگاران رسمي،  مقامي، تاريخ نگاري، جهانگير قائم ريخ تا:ها كليدواژه
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  مقدمه
مقامي ازجمله مورخان و محققان تاريخي اسـت كـه در عـصر پهلـوي و پـس از                     جهانگير قائم 

. هـايي بـه همـراه آورد      نگاري ايران نـوآوري     افرادي چون عباس اقبال و رشيد ياسمي در تاريخ        
ر حوزة تاريخ به رشتة تحريـر درآورد و موضـوعات مختلفـي را بـه                مقامي آثار زيادي را د      قائم

؛ اما اهميت او    ...بحث نشست، ازجمله سندشناسي، تاريخ نظامي، روش تحقيق، تاريخ محلي و          
هاي مورد مطالعه نيست، بلكه اهميـت او را بايـد در تأثيرگـذاري بـر        تنها در تعدد آثار و حوزه     

  .وجو كرد ي جستنگاري ايران دورة پهلو روند تاريخ
دليل جايگاهش در ستاد بزرگ ارتشتاران كه وظيفة تدوين تاريخ كامل ايران را          مقامي به   قائم

هـاي    بررسـي عنوان سردبير مجلـة       به درخواست حكومت پهلوي بر عهده داشت و همچنين به         
جلة م. نگاري ايران يافت    ، نقش مهمي در سير تاريخ     1349از ابتداي تأسيس آن تا سال       تاريخي  
هـاي زيـادي بـا سـاختار          ، نزديكـي  تخصصي تاريخي دورة پهلوي   ، نشرية   هاي تاريخي   بررسي

نگـاران رسـمي    مقامي ازجمله تـاريخ  رو قائم ؛ ازاين)3-6: 1345آريانا، (حكومت پهلوي داشت    
بندي گفتمان حكومت پهلـوي در عرصـة      دنبال صورت   شود كه به    حكومت پهلوي محسوب مي   

  . تاريخ بود
مقـامي، نـشان از تغييـر رويكـرد           هاي جديد مورد استفادة توسـط قـائم         ثار و روش  گسترة آ 

نگاري سنتي و رسمي فاصـله        دنبال آن بود از قالب تاريخ       عبارتي او به    به. نگاري او داشت    تاريخ
به همين دليـل برخـي بـر ايـن          . هاي جديدي براي مطالعات تاريخي معرفي كند        بگيرد و حوزه  

نگاري جايگـاه مـستحكمي دارد و هـم جـزو             قامي هم در حوزة سنت تاريخ     م  اند كه قائم    عقيده
نگـاران رسـمي دورة پهلـوي     اگرچه بيشتر در قالب تاريخ    . شود  نوآوران اين حوزه محسوب مي    

هـاي بيـشتري بـا حكومـت          نگاراني كه نزديكـي     ؛ تاريخ )101-57: 1395ملايي،  (گيرد    قرار مي 
  .اند ي را پيگيري كردهنگاري سنت داشتند و اغلب الگوي تاريخ

هاي رسـمي، او را       نگاري در كنار پايبندي به روايت       مقامي در عرصة تاريخ     هاي قائم   نوآوري
هاي مـرزي در فـضاي خاكـستري قـرار دارنـد و               شخصيت. در موقعيت مرزي قرار داده است     

ديگر را  توانند امكان گذار از يك وضعيت به وضعيت           هاي خود مي     انعطاف و توانايي   به  باتوجه
  ). 1401: فراستخواه(كنند  مهيا 

اين افراد كساني هستند كه در نقطـة تلاقـي سـنت و تجـدد قـرار دارنـد و آثـاري چنـدوجهي و               
 سـازند  ي مي مشترك چندگانه را در خود درونيهاتيعقلانها   بياني آن  به. كنند  چندصدايي را توليد مي   

 مختلـف  يهاهي لاةمنزل ها را به  بلكه آن كنند، يضاد تجربه نم   مت اي جداگانه   يهاتي واقع ةمثاب را به ها    و آن 
  ).Brumberg, 2001: 32 (كنند ي جذب مزي و پا در گردهيچي پي جمعتي واقعكي
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نگـاري او چنـدان    نگـاري ايـران، تـاريخ    مقامي در تاريخ ها و نقش قائم  رغم نوآوري   اما علي 
تـوان بـه      انـد، مـي     اين موضوع توجه كرده   از معدود آثاري كه به      . مورد بحث قرار نگرفته است    

، )1398  :قهستاني و ديگـران   (پردازد    مقامي مي   نگاري نظامي قائم    اثري اشاره داشت كه به تاريخ     
مقـامي را       نگـاري قـائم     هاي موجود خود مقاله امكان بررسي تاريخ        دليل تناقض   اما اين اثر نيز به    

صـورت   پردازنـد نيـز بـه    گـاري ايـران مـي   ن در آثـار ديگـري كـه بـه تـاريخ     . مهيا نكرده اسـت   
، اما موقعيت )1395: ملايي(نگاري توجه شده است  مقامي در تاريخ  به نقش قائمختهيوگر جسته

 ايـن كـه     بـه   باتوجهرو    نگاري ايران مورد مطالعة جدي قرار نگرفته است؛ ازاين          او در سير تاريخ   
ي را موجـب شـده اسـت و از سـويي            نگاري ايران تغييرات مهم ـ     مقامي هم در سنت تاريخ      قائم

شود، اين مـسئله      نگاري عصر پهلوي محسوب مي      مقامي نمايندة رسمي گفتمان تاريخ      ديگر قائم 
  .بندي اين دوگانه نائل شده است مقامي چگونه به صورت يابد كه قائم نمود مي

سخ به ايـن    دنبال پا   مقامي، به   نگاري قائم   هاي تاريخ    با بررسي مؤلفه   اساس  نيبرااين پژوهش   
نگاري جديـد چگونـه صـورت گرفـت و در ايـن               مقامي با تاريخ    پرسش است كه مواجهة قائم    

رو اهميـت دارد      اين امر ازآن  . فرايند او چه رويكردهاي نظري و روشي را در پيش گرفته است           
 ـ عنوان يكي از افراد تأثيرگذار در فرايند تاريخ مقامي به نگاري قائم كه بررسي تاريخ  ران، نگاري اي

دنبـال    به همين دليل اين پژوهش به     . نگاري ايران كمك كند     تواند به تبيين روند تحول تاريخ       مي
نگاري او را استخراج و موقعيت او در  ي تاريخها مؤلفهمقامي  اين خواهد بود با بررسي آثار قائم   

  .نگاري ايران را تحليل كند بستر تاريخ
  

  مباني نظري
رو   ناسـانة كلاسـيك از جايگـاه مهمـي برخـوردار نبـود؛ ازايـن              ش  علم تاريخ در نظـام معرفـت      

كه بازشناسي اين حوزة  چنان. رو شد ها با مشكل روبه گيري نظام مفهومي اين علم تا مدت شكل
بعـد از ايـن دوره   .  ميلادي به طول انجاميـد 18 و 17عنوان علم مستقل تقريباً تا قرن  معرفتي به 

نگاري و فلسفة نظري و تحليلي تاريخ در جهت تعريف     تاريخبود كه مفاهيم گوناگوني ازجمله      
به همين دليـل    ). 27-51: 1393كوب،    زرين(نحوة كاركرد و نگارش آثار تاريخي شكل گرفت         

نگاري   نگاري جديدي ياد شده است كه مباني متفاوتي با تاريخ           عنوان دورة تاريخ    از اين دوره به   
  .پيشين شكل داده است

شناختي و معرفتـي جديـد، وارد گفتمـان     ي در ارتباط با همين نظام هستينگار  مفهوم تاريخ 
نگري به كـار      اين مفهوم كه در ايران اغلب در كنار مفهوم تاريخ         . علم و فلسفة تاريخ شده است     

معناي سبك، شيوه و الگوي نگـارش متـون           ، بيشتر به  )ب1400: ؛ ملايي 1379: صالحي(رود    مي



 اصغري/ نگاري ذار به تاريخمقامي و گ جهانگير قائم / 14

اي دو سويه با فلسفة نظري تاريخ و فلـسفة            نگاري در رابطه    ريختاريخي درك شده است، اما تا     
  . علم تاريخ قرار دارد

. كنـد  نگاري ادراك تاريخي و نظام معرفتي را در قالب الگويي بياني ارائه مي    عبارتي تاريخ   به
هاي تاريخي      ها و نظام معرفتي و بينش و روش مورخ در مواجهه با پديده              نگاري هم بنيان    تاريخ

شناسانه از مفهوم علم تاريخ را در خود مستتر دارد؛ چرا كه             شناسانه و معرفت    هم درك هستي  و  
 در درون خـود،  يخيهـر گفتمـان تـار   وجـود نـدارد و     خي تـار  ة و فلسف  خي تار اني م يمرز قاطع 
   .)2: 1384 نز،يجنك(دارد همراه  را به خي تاراريع  تمامة فلسف،يصورت ضمن هرچند به

نگـاران قابـل      نگاري تـاريخ    هايي در تاريخ    ر اين دو حوزه، ازطريق مؤلفه     گرفته د   درك شكل 
هـايي در حـوزة فلـسفة علـم و      پژوهش حاضر اين درك را ازطريق بررسي مؤلفـه        . رصد است 

فلسفة نظري تاريخ چون تعريف تاريخ، انتخاب موضوع و قلمـرو تـاريخ، چگـونگي حـصول                 
 عوامـل    و غايت تاريخ و    مسير حركت ريخي،  ها و ابزار كسب معرفت تا       معرفت تاريخي، روش  

دنبـال بررسـي نظـام         و كنشگران تاريخ بـه بحـث خواهـد گذاشـت و براسـاس آن بـه                 حركت
  .مقامي خواهد بود نگاري قائم تاريخ

  
  تعريف تاريخ
نگاري ايران در بيشتر موارد توجه چنداني به مباحث نظري تاريخ نـشده اسـت،                 در سنت تاريخ  

هـاي آن اغلـب ازسـوي مورخـان            تاريخ و تعيين حدود و ثغور و مؤلفـه         به همين دليل تعريف   
مقامي جزو معدود مورخـاني اسـت كـه بـه مباحـث               گيرد؛ اما در دورة پهلوي قائم       صورت نمي 

مقامي نيز فقط در آثار متأخر خود به ارائة تعريف از            البته قائم . نظري در حوزة تاريخ توجه دارد     
هاي تاريخي در آثار مختلف نشان از توجه او            به منابع و مؤلفه    تاريخ دست زده است؛ اما توجه     

  . به مباحث نظري تاريخ دارد
: 1398قهستاني و ديگـران،     (اش    نگاري  مقامي برخلاف ادعاي برخي جهت تقليل تاريخ        قائم

كه اثري تبليغي براي حكومت پهلوي محـسوب     نيم قرن فرهنگ و تمدن ايران       ، تنها در اثر     )60
 اسـت   قـدر   گـران دعي شده است كـه هـدف او در آثـارش ارائـة فهرسـتي از مـĤثر                   شود، م   مي

اي از    توان محدود به گردآوري و ارائة مجموعـه         نگاري او را نمي      تاريخ ني؛ بنابرا )الف/ق1349(
  .هاي نظري تاريخ ورود كرده است ها دانست، چرا كه او در ديگر آثار خود به حوزه داده

 او ارائـه شـده      روش تحقيـق  مفهوم تاريخ ارائه كرده است، در اثر        مقامي از     تعريفي كه قائم  
هـا چيـز ديگـري     هـا و ملـت   او در اين اثر تاريخ را چيزي جز شرح روابـط بـين انـسان         . است
تاريخ به  . اما ازسوي ديگر سعي دارد دو نوع تاريخ را از هم تفكيك كند            ). 90: 1358(داند    نمي
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مـراد او از تـاريخ جـامع ايـن     .  و معناي اخص و متـداول مفهوم جامع و اعم و تاريخ به مفهوم  
تحقيق دربارة مسائل گذشتة جهان يعني شناخت محدودة زمين و آنچه در آن است، بـه                «: است

رو تـاريخ را شـناخت        مقـامي ازايـن     قائم. »همان صورت كه در قرون و اعصار پيش بوده است         
معنـاي اخـص    در تعريف تاريخ به. كند داده و توجه به علل و دلايل آن توصيف مي         واقعيت رخ 

كه به تحقيق و شناخت وقايع و       «معناي اخص و متداول بحثي است         نيز او اشاره دارد؛ تاريخ به     
مقامي،   قائم(» پردازد  ها گذشته است مي     رويدادهاي جهان و آنچه در اعصار گذشته بر سر انسان         

مورد تاريخ اعـم و اخـص بـسيار بـه           مقامي در     شده ازسوي قائم    دو تعريف ارائه  ). 6-5: 1358
معنـاي    ها نزد او نقش انسان در تاريخ به         رسد وجه افتراق آن     نظر مي   يكديگر نزديك هستند و به    

  .اخص و توجه بيشتر به بستر زماني و مكاني در تاريخ اعم است
بـه  . تري از تاريخ و فلسفة تاريخ ارائه كـرده اسـت      مقامي تفكيك دقيق    ياسمي، پيش از قائم   

و معرفت قـوانين حـوادث، فلـسفة        ) تاريخ اخص (نامند    اعتقاد او شناخت حوادث را تاريخ مي      
عبارتي او در چگونگي حصول معرفت تاريخي غور و تأمـل كـرده          به). 12: 1316(تاريخ است   

هـا پرداختـه و توانـسته تفكيـك           است و سپس به روش و بعد از آن به صدق و كذب روايـت              
مقامي در تعريف تـاريخ بـه تمـايز دقيقـي از              م تاريخ ارائه كند، اما قائم     تري از تاريخ و عل      دقيق

  . معناي اخص و اعم دست پيدا نكرده است تاريخ به
اي ديگر تبيين     گونه  نگار، محقق و مورخ از يكديگر، اين تمايز را به           البته او در تفكيك وقايع    

نگار به روايت رويدادها فـارغ از         يعمقامي، وقا   شده ازسوي قائم    بندي ارائه   در تقسيم . كرده است 
البته، محقـق، بـه تحليـل       . پردازد و به دلايل و علل وقايع توجه ندارد          درستي يا نادرستي آن مي    

انـدازي    پردازد و در نهايت مورخ با بررسي كلية اسناد و مدارك و چشم              موضوعي مشخص مي  
  ).6-8: 1358(كند  ائه ميهاي تاريخ، اثري حاوي فلسفة خاص ار  وسيع و احاطه به فلسفه

  
  موضوع و قلمرو تاريخ

بر تعريف تـاريخ، انتخـاب موضـوع و بـسط و قـبض قلمـرو تـاريخ نيـز نـشانگر ايـدة                          علاوه
مقامي، بـرخلاف   قائم. نگاران در مورد معنا و مفهوم امر تاريخ و همچنين علم تاريخ است        تاريخ

 علم تاريخ نتوانـسته اسـت موضـوع و      دليل عدم تفكيك دقيق تاريخ و       ، به )الف: 1316(ياسمي  
رغم تأكيـد بـر       رسد او علي    نظر مي   البته به . صورت دقيق مشخص كند     قلمرو اين دو حوزه را به     

) 5-6و  90: 1358. رك(هـا نيـست       هـا و ملـت      اين كه تاريخ چيزي جز شرح روابط بين انسان        
موضوعي آثار او محـدودة     همين دليل گسترة      به  . تري از تاريخ در نظر داشته است        مفهوم بسيط 

مقامي پيش از ارائة تأملات نظري خـود در مـورد موضـوع و             قائم. وسيعي را در بر گرفته است     
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  .ها را در فرايند تحقيقاتي خود نيز نشان داده است قلمرو تاريخ، دريافت خود از اين حوزه
گـاري در مـورد     ن  هـاي جديـد تـاريخ       مقامي در حوزة تاريخ با نگاه به حوزه         اولين آثار قائم  

مقـامي از     گـرفتن قـائم     تـرين دليـل فاصـله       شايد مهم . ايلات و طوايف به نگارش درآمده است      
شـد، ايـن      ها توجه نمـي      به آن  تر  شيپهاي اجتماعي كه      نگاري سنتي و توجه به اين گروه        تاريخ

است كه او در اين دوره در كسوت نيروي نظـامي وظيفـة شـناخت و معرفـي ايـن طوايـف و                       
مقامي در آثـار ابتـدايي        به همين دليل قائم   . ياي محل خدمت خود را به عهده داشته است        جغراف

هـا    خود تنها به معرفي و شناسايي اين نيروها پرداخته و بـه مطالعـة فرهنگـي يـا اجتمـاعي آن                    
در قالـب تـاريخ     ) الف1326.  رك(مقامي به ايلات و عشاير        به اين معنا، توجه قائم    . پردازد  نمي

اگرچه در برخي موارد، او به مسائل فرهنگي نيز نظر دارد، اين            . بندي نيست   قابل دسته فرهنگي  
  .توجه به معني تأمل فرهنگي در چارچوب قواعد و مطالعات فرهنگي نيست

. ها نيز توجه نشان داده است مقامي به نمادشناسي و بررسي سير تاريخي مفاهيم و نشان قائم
؛ 1324؛  1323. رك(بقة تحقيقـاتي افـرادي ماننـد كـسروي           سـا  بـه   باتوجهاو در اين چارچوب     

، هم به تاريخ محلي و هم نمادهاي فرهنگـي و همچنـين مهرهـا، طغراهـا و             )1312؛  الف1335
، اما در سلسله مقالاتي كه      )ب1348الف؛  1348 .رك(هاي پادشاهان ايراني پرداخته است        توقيع
پـردازد، رويكـردي كـاملاً سندشناسـانه          مـي مقامي به بررسي اين حوزه از مسائل تـاريخي            قائم

مقـامي در   قائم. كند ها خودداري مي مشهود است و از بررسي سير و تطور يا تغييرات اين پديده           
نگـاري نيـز توجـه دارد كـه           اي از تاريخ    هاي تازه   نگاري جديد به حوزه     پذيري از تاريخ    پي تأثير 

. تـاريخ در ايـران قـرار نگرفتـه اسـت          هاي تاريخي و موضوع علم        پيش از آن، موضوع بررسي    
ايـن  . بنـدي اسـت     ازجمله زندگي شخصي و زناشويي كه در قالب تاريخ فرهنگي قابـل دسـته             

. رك(هاي تاريخي كه براساس اسناد و مـستندات شخـصي تهيـه شـده اسـت                   حوزه از بررسي  
 شـود، چراكـه حـوزة معرفـت         تغييري بنيادي در حوزة مطالعاتي تاريخي محسوب مـي        ) 1340

نگـاري، علـم    براساس ايـن گونـة تـاريخ      . تاريخي در اين قالب پيش از اين تعريف نشده است         
هاي زندگي اشـخاص در       يافته و داده    تاريخ از حوزة عمومي جامعه به حوزة شخصي گسترش          

هاي   اين تغيير در عمل روند تاريخ را به كنشگران و داده          . گرفته است   دايرة عمومي جامعه قرار     
  .د زد كه پيش از اين محل بحث نبود و تأثيري در جريان و سير تاريخي نداشتجديدي پيون

گيرد، اما آنچه در مطالعـات او    مقامي حوزة وسيعي را در بر مي        حوزة مطالعات تاريخي قائم   
اي   ها آگاه است و هر مطالعـه        مقامي خود به تفكيك اين حوزه        است اين است كه قائم     تأمل  قابل

وجه غالب تمام اين مطالعـات نيـز        . مطالعاتي خاص آن درك كرده است     را در قالب چارچوب     
شناسي است و محقق با آگاهي از حوزة مطالعاتي درصدد اسـت آگـاهي و    تكيه بر اسناد و سند 
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اي كه به موضوع قحطـي        مقامي خود در مقاله      قائم مثال  عنوان  به. معرفت تاريخي را افزايش دهد    
، اشـاره دارد كـه ايـن موضـوع در           )الف1343. رك(پرداخته   قمري   1316و گراني نان در سال      

هـا توسـط او،       رغم تميز ايـن حـوزه       قالب تاريخ اجتماعي قابل بررسي و تحليل است، اما علي         
مقـامي بـه كـار گرفتـه نـشده اسـت و معرفـت         ها از سوي قـائم  شناسي خاص اين حوزه     روش

هـاي    ه تنها انباشـتي معرفتـي از پديـده        شود، بلك   اجتماعي و فرهنگي نيز در اين قالب ارائه نمي        
  .شود مورد مطالعه ارائه مي

نيز همچـون آثـار پيـشين    ) 1346(مقامي در اثري كه به تاريخ اقتصادي اختصاص دارد       قائم
. ها درصدد ايجاد معرفتي است كه معطوف به هدف مشخص سياسـي اسـت               خود، با ارائة داده   

دنبال نشان دادن اين است       دهد، به   س خواننده قرار مي   چراكه با استفاده از اطلاعاتي كه در دستر       
. هاي سياسي و اقتصادي ايـران اسـت         كه عصر قاجار محل كشمكش نيروهاي بيگانه در عرصه        

مقامي در ارائة اسناد روابط بازرگاني در عصر قاجار رويكردي سنتي را دنبال كـرده                 بياني قائم   به
مقـامي    رو قـائم    كنـد؛ ازايـن     ريخ سياسي تعريف مي   است، به اين معني كه همة مسائل را ذيل تا         

هـاي اقتـصادي،      دنبال تحليل اقتصادي و تاريخ اقتصادي نيست، بلكه هـدف او از ارائـة داده                به
رغم توسعة موضوعات و قلمرو علم تـاريخ   رو علي مقامي ازاين  قائم. تحليل تاريخ سياسي است   

توانسته است الگوهاي معرفتـي جديـدي       در عمل رويكرد سنتي به موضوعات تاريخي دارد و ن         
  .را معرفي كند

  
  معرفت تاريخي

شناسي تاريخي در حوزة علم تاريخ قرار دارد و به چگونگي و اعتبار شناخت در عرصة       معرفت
دنبـال بررسـي امكـان و قالـب معرفـت             شناسي تاريخي بـه     رو معرفت   پردازد؛ ازاين   اين علم مي  

هـاي دسـتيابي بـه        تاريخي، قواعد و اصول شناخت يا روش      تاريخي، اعتبار و اصالت يا عينيت       
مقامي اگرچه تعريف مشخـصي از معرفـت تـاريخي در             قائم). 1400: كالينگوود(معرفت است   

هاي خود به اين موضوع توجه  آثار ابتدايي خود ارائه نكرده است، ازطريق ترسيم مسير پژوهش
  . دارد

اي مـنظم دربـارة    دنبال ارائـة مجموعـه   ست كه بهاو در ابتداي فرايند مطالعاتي خود مدعي ا       
نظـر    رو بـه    ؛ ازايـن  )1323. رك(تـر اسـت       اي براي نگارش اثـري سـترگ        عنوان مقدمه   عشاير به 

. دنبال تاريخي جامع همچون تاريخي است كه مكتب آنال مدعي آن اسـت  رسد او از ابتدا به  مي
البتـه  . به فراينـدهاي كلـي جامعـه اسـت        عبارتي معرفت تاريخي از ديدگاه او امكان دستيابي           به

 نفي كرده است و مدعي است نبايد به كليـات          روش تحقيق مقامي اين الگو را بعدها در اثر          قائم
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  ).74: 1358(وقايع و رويدادها توجه داشت 
دنبـال ترسـيم رونـد     مقامي در مطالعات خود، روش استقرايي در پيش گرفته است و به             قائم

در ايـن چـارچوب او ازطريـق        . هـا و رخـدادهاي جزئـي اسـت          ان پديده كلي تاريخ ازطريق بي   
دنبال رسيدن به واقعيت تاريخي است كـه رويكـردي جديـد بـه تـاريخ                  هاي مشخص به    روش

مقـامي در ايـن سـير، ديـدگاه تـاريخي مشخـصي را                قائم). 1387: كار. رك(شود    محسوب مي 
 و توصـيفي جهـت شناسـايي و         گونـه   هـايي گـزارش     پيگيري نكرده است و صـرفاً بـه روايـت         

 او در   ني؛ بنابرا آيد  دنبال انباشت معرفتي برمي     پردازد و به    دار كردن ايلات و طوايف مي       شناسنامه
  .قالب معرفت سنتي محدود مانده و الگويي معرفتي جديدي ارائه نكرده است

خي را  پيوسـته، سـير تـاري       هـم   مقامي بر آن است رويدادهاي خرد و فرعي در كليتي بـه             قائم
، بنا دارد عوامل، مسير )39: 1331. رك(يابي رويدادها   دهند و او در تلاش براي عليت          شكل مي 

. او البته هميشه به اين ايده وفادار نيست       .  تبيين كند  اساس  نيبراو غايت حركت سير تاريخي را       
شخـصي  هـاي اجتمـاعي و        رغم اين كه حوزة معرفت تاريخي را به حوزه          عنوان مثال او علي     به

دادن كليـت تـاريخي و تحليـل شـرايط            ، اما از آن براي سامان     )1340. رك(گسترش داده است    
مقامي اغلب وجهي سياسـي دارد؛        معرفت تاريخي نزد قائم   . كند  اجتماعي و سياسي استفاده نمي    

هاي فرهنگي و اجتماعي نيز رويكردي سياسي نشان داده است، بـه              رو او در مطالعة پديده      ازاين
  . ها، ارائة تحليل سياسي است معنا كه مراد او از بررسي اين پديدهاين 

و گسترش فرقة مذهبي، تـلاش او       ) ج1350. رك(ها    عنوان مثال در مطالعة مسئلة لازاري       به
نويـسي ايـران      مقـامي از سـنت تـاريخ         قـائم  ني؛ بنابرا در جهت تفسير سياسي اين رويداد است      

كند، روح تاريخ سياسـي       رد و معرفت تاريخي كه ارائه مي      ي بگي توجه  قابلنتوانسته است فاصلة    
  ).ب1343. رك(همراه دارد  و سنتي را با خود به

 منجربـه تأكيـد او بـر        1320تدريج در دهـة       مقامي به   تحول معرفت تاريخي در انديشة قائم     
ر مقامي حالت متصلبي پيدا كـرد كـه او د           اهميت اسناد شد و اين رويكرد چنان در انديشة قائم         

). د1349. رك(هـا نيـز دسـت زد          ها و اعلاميه    آوري و انتشار اعلان     هاي بعد حتي به جمع      دوره
هاي مهمي در جهت بررسي و سـير تـاريخ اجتمـاعي يـا                هايي كه لزوماً داده     ها و اعلان    اعلاميه

مي مقـا   قـائم .  بودنـد   تر در آثار مختلف ارائه شده       هايي بودند كه پيش     سياسي نداشتند يا اطلاعيه   
  . بست نيز به كار ) ب1352. رك(ها  اين رويكرد را در انتشار مهرها و توشيح

 دورة  نيـي  و تع  يخي تـار   يبررس ـدنبال    ها به   به اين معنا كه او حتي در بررسي مهرها و نشان          
بلكه هدف او صرفاً ارائه و انتشار       ) ب1335كسروي،  (مشخص برنيامد    ي پادشاه اي ييفرمانروا

بـود؛  دنبال معرفي اسناد      مقامي در اين دست آثار صرفاً به         قائم ني؛ بنابرا ها بود   اين مهرها و نشان   
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مقامي با ايـن رويكـرد        قائم. آن در جهت ارائه الگوي جديد معرفت تاريخي استفاده نكرد         اما از   
گذاشت، امكان و اعتبار و حتـي عينيـت           ها را به محك اسناد مي       بر اين كه صحت روايت      علاوه

عبـارتي اسـناد و مـدارك را دليـلِ      بـه . پـذيرفت  ي را در صورت وجود اسناد مـي       معرفت تاريخ 
  .دانست اصالت معرفت تاريخي مي

محـور بـر لـزوم حفـظ و ثبـت و ضـبط وقـايع و سـوانح                     مقامي براساس رويكرد سند     قائم
رو، او معرفت تاريخي را در قالب         ؛ ازاين )90: الف1345(زندگاني مردم عادي نيز تأكيد داشت       

ها درك كرده بود، روشي كه تنهـا بـه حفـظ اسـناد و انباشـت معرفـت                     بندي داده   ظ و طبقه  حف
مقامي   عبارتي قائم   به. كرد  دهي ساختار معرفتي جديد كمك نمي       شد و به شكل     تاريخي منجر مي  

ساختن نكـاتي از تـاريخ    رغم روشن هاي تاريخي، علي با استخراج و ارائة اسناد و بررسي پديده     
  .ها را در روند كلي و در مسير تاريخ جايابي نكرده است  مواجه است كه آن ين مسئلهايران با ا

او . صورت مستقيم به معرفت تـاريخي ارجـاع دارد          مقامي، خود به     قائم روش تحقيق در اثر   
در اين اثر مدعي است تاريخ به تحقيق دربارة مسائل گذشته و شناخت آنچـه در آن اسـت بـه                     

رو او    ؛ ازايـن  )6-5: 1358(پـردازد     ن و اعصار پـيش بـوده اسـت مـي          همان صورت كه در قرو    
. مثابة گذشته است    دنبال شناخت گذشته به     رويكردي پوزيتويستي از خود نشان داده است كه به        

طبق اين رويكرد امكان رسيدن به حقيقت عيني در گذشته وجـود دارد و رويـدادهاي گذشـته                  
مـورخ نيـز در عـين       . انـد   علـت و معلـولي شـكل يافتـه        بر رابطة     حقيقتي عيني هستند كه مبتني    

ملايـي،  . رك(طرفي براساس روشي مشخص بايد اين جريان پيوستة تاريخي را تبيـين كنـد                 بي
  ). 206 -239: الف1400

مقامي با گذار از اين رويكرد و ادعاي اين كه مـسائل تـاريخي نـه قابـل لمـس و                       البته قائم 
ها بپردازيم و نه با قبول شـعائر و سـنن             ايش و تجربه به آن    مشاهده هستند كه با مشاهده و آزم      

ها دست يافت، مدعي است بايد مسائل تاريخي با تحقيق و استدلال بررسي       توان به آن    قديم مي 
شدن مسئله بايد به تحليل آن نيز پرداخـت و مـدعي اسـت                او معتقد است براي مشخص    . شود

بياني او ازسويي ادعـا       به. شود  خود روشن و حل مي     گاهي با تحليل وقايع وابسته، مسئله خودبه      
دارد بازسازي گذشته كاملاً شبيه به گذشته منجربه كشف علل دقيق وقوع واقعه خواهد شد، اما  

 -37: 1358(پذير نيـست      كند كه رسيدن به تبيين دقيق از گذشته امكان          ازسويي ديگر اشاره مي   
 دوگانة رويكرد پوزيتويستي و تفسيري گرفتـار شـده     مقامي در   رسد قائم   نظر مي   ؛ بنابراين به  )34

بر تبيين علي تأكيد دارد و گاه بـر عـدم قطعيـت گذشـته و تحليـل و تفـسير                است؛ چراكه گاه    
  .رويدادها در بستر زماني و مكاني
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  روش و ابزار كسب معرفت
بـه  شناسـي مشخـصي بـود كـه           مقامي در آثار ابتدايي خود مدعي الگوي مطالعاتي و روش           قائم

، اما در عمل نتوانست به اين امر دست پيدا كند؛     )1323. رك(شد    تدوين تاريخ جامع منتهي مي    
تلاش جهت تـدوين تـاريخي جـامع ازسـوي          . چراكه آثار او از وحدت روشي برخوردار نشد       

كـار گرفتـه شـد        مقامي در بررسي تاريخ كلي ايران و حتي تدوين تاريخ نظامي ايران نيز به               قائم
بـه ايـن معنـا      . ها نيز به ترسيم تاريخ جامع منجر نشد         ، اما اين روايت   )ج1345ب؛  1345. رك(

دنبال روشي استقرايي و ترسيم فرايند كلي ازطريق امور جزئي برآمد و بـر                مقامي از ابتدا به     قائم
  .اما نتوانست به آن پايبند بماند) 41: 1358(ترجيح آن در مطالعات تاريخي نيز تأكيد كرد 

تنوع ابزار كسب معرفـت معتقـد بـود اگرچـه نقـش          امي در فرايند روش استقرايي به     مق  قائم
مقامي به اسناد باعث      دسترسي قائم ). 78-89: 1358(اسناد در مطالعات او نمود بيشتري داشت        
به همين دليل او كـه در  . بر تبيين اسنادي سامان بيابد شد، رويكرد روشي او در مطالعاتش مبتني    

كرد در آثار بعـد بـه    هاي شفاهي جهت معرفي ايلات و عشاير استفاده مي      از روايت آثار ابتدايي   
شناختي به تبيين اسـنادي       مقامي در حوزة روش     گذار قائم . هاي تاريخي پرداخت    اسناد و روايت  

در مطالعة اشخاص و كنشگران عرصة تاريخي و مطالعات اجتماعي و فرهنگي نيز نمـود يافتـه                 
  . است
بحـث  ) ج1349. رك(پـردازد   اي كه به جغرافياي تاريخي تهـران مـي      در مقاله  عنوان مثال   به

ها در قالب اين حوزة مطالعاتي نـشان         بندي داده   در اين مقاله دسته   . ارائة سند نمود بيشتري دارد    
از آگاهي محقق دربارة ماهيت و كاركرد اين اسناد دارد؛ اما عدم وجود چارچوب مطالعـاتي در                

ايـن  . ده است كه اين اسناد در ارتباط با تاريخ منطقه تحليل و تفسير نـشود              اين حوزه باعث ش   
، نيـز قابـل مـشاهده اسـت؛ بنـابراين رويكـرد             )الـف 1352. رك(رويكرد در آثار اجتمـاعي او       

  .برد تر بهره نمي ها جهت روايتي كلان آناست؛ اما از مقامي در اين دست آثار معرفي اسناد  قائم
. رك(هاي عصر قاجار رويكرد انتقـادي در پـيش گرفتـه اسـت                ة پديده مقامي در مطالع    قائم

پـردازد،    صورت مستقيم به نقد و تحليل مسائل نمـي          ، اما در اين دست آثار نيز اغلب، به        )1344
دهـد كـه      بلكه در اساس با تدوين و تنظيم اسناد، روايتي تاريخي از مسئلة مورد بحث ارائه مي               

عبارتي او با تنظـيم اسـناد در قالـب     به.  و تحليلي نيز مستتر استدر محتواي آن رويكرد نقادانه 
به آن رويداد     كند كه منجربه معرفت خاص نسبت       روايت، گزارشي متفاوت از رويدادها ارائه مي      

مقامي اهميت دارد ارائـة معرفـت تـاريخي مـشخص             شود؛ بنابراين آنچه براي قائم      يا پديده مي  
  ).الف1347. رك(و تحليل رويدادها براساس اهداف معين است نه نقد 

مقامي درنهايت با تأكيد بر اهميت تبيين اسنادي، روش تحقيق تاريخي خـود را شـكل                  قائم
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دنبـال تـدوين و تـشريح مـسيري برآمـد كـه در آن                 هـاي آخـر حيـات خـود بـه           داد و در دهه   
ن مقـامي در جهـت تـدوي        هـاي قـائم     اولـين تـلاش   . شناسي خاص علم تاريخ ارائـه شـد         روش
يكي از مقالات او كه به      . ي تحقيقات او ارائه شد    لا  لابهشناسي خاص براي علم تاريخ در         روش

حوزة جغرافياي تاريخي تعلق داشت و در آن بحثي در مورد مفهوم جغرافياي تاريخي صورت               
. شـناختي اسـت     اي در جهت ارائة مباحث روش       زمينه  ، در اساس پيش   )1351. رك(گرفته است     

در اين مقاله به تعريف محدودة اين حوزه از علـم تـاريخ پرداختـه و سـعي دارد بـا         مقامي    قائم
شناسـي خـاص آن را        هايي كه در اين قلمرو بايد مورد مطالعه قـرار گيـرد، روش              تعريف مؤلفه 

، با قراردادن اين حـوزة  )Friedman, 2003: 108(او با تأثير از روند اين علم در دنيا . توليد كند
هاي مربوط به     سعي كرد، مؤلفه  ) 17-18: 1351. رك( ارتباط بيشتر با علم جغرافيا       مطالعاتي در 

بستر جغرافياي منطقه را در اولويت بررسي اين علم قرار دهد و آن را از سيطرة علم تاريخ رها                  
  .كند

) د1350(اي بر شناخت اسناد تاريخي است         مقامي در حوزة روش، مقدمه      اثر مهم ديگر قائم   
مقامي در ايـن اثـر    قائم. شود امع و كامل در جهت كاربرد اسناد تاريخي محسوب مي  كه اثري ج  

شناسي، تصويري و ترسـيمي، كتبـي و مـدارك            ذهني يا نقلي، باستان   (ضمن معرفي انواع منابع     
او در ايـن اثـر بـا آمـوزش     . اهميت بيشتري براي مدارك آرشيوي قائـل شـده اسـت    ) آرشيوي

دنبال تحكيم روش سندمحوري است كه خود در  العات تاريخي بهچگونگي كاربرد اسناد در مط 
شناسي تـاريخي،     مقامي در حوزة روش     ترين اثر قائم    مطالعاتش اغلب به آن پايبند است، اما مهم       

) 1316(است كه پس از اثـر ياسـمي   ) 1358 (نگاري روش تحقيق در تاريخ  اثر مهم او با عنوان      
  . دشو دومين اثر در اين حوزه محسوب مي

دهـد كـه شـامل تهيـة طـرح مقـدماتي،              الگوي اولية اين اثر قالبي پوزيتويستي را نشان مـي         
با ادعاي اين كه حل مسائل تاريخي ازطريق قبول شعائر و سنن و              اما او    شود؛ يم... يابي و   علت

پذير نيست و بايد ازطريق تحقيـق و اسـتدلال    مأخذ قديم يا با مشاهده، آزمايش و تجربه امكان     
رسـد     نظـر مـي     ن مسائل بررسي شود، از روش پوزيتويستي فاصله گرفته است؛ بنـابراين بـه             اي

مقامي وجود دارد و او به تفكيك         امتزاجي از دو رويكرد پوزيتويستي و تفسيري در انديشة قائم         
اين دو نائل نشده است؛ چرا كه او در عين تأكيد بر تحليل و تفسير ازسوي مورخ به انفصال و                    

  .ورخ از رويدادها نيز تأكيد داردعينيت م
هـاي مختلفـي را بـراي      نـوع پـژوهش، روش   3مقامي بـا تفكيـك         قائم روش تحقيق در اثر   

هاي مختلفي    نگار، مورخ و محقق نيز بر گونه        او با تميز وقايع   . مطالعات تاريخي قائل شده است    
اريخي بـراي كـسب     همچنين اشاره دارد كه پژوهش ت     . هاي تاريخي تأكيد كرده است      از روايت 
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كـه بيـشتر      كار ببرد، درحـالي     اعتبار و ارزش علمي بايد اصول و مقررات يا روش تاريخي را به            
ها نيز تأكيد  او به تفاوت تحقيقات تاريخي با ديگر حوزه       . اند  نويسندگان تاريخ اين كار را نكرده     

ائه كنـد و همچنـين در   هاي مختلف ار مقامي نتوانسته است تميز دقيقي ميان روش       دارد، اما قائم  
  .آثار خود از آن بهرة كافي ببرد

  
  مسير حركت و غايت

صورت مستقيم به سير و غايت تاريخ كه در حوزة فلسفة             مقامي در مطالعات و آثار خود به        قائم
تـوان بـه    فراينـد مطالعـات او مـي   است؛ امـا از     نظري يا جوهري تاريخ قرار دارد، اشاره نكرده         

 تاريخ را موجودي روش تحقيقمقامي در اثر  قائم. اين موضوع دست يافتاندازش دربارة     چشم
پويا توصيف كرده است كه در حال تحول است و بايد سير تحول و مسائل و علل وقـوع هـر                     

عنـوان تـاريخ      مقـامي از آن بـه       اين توصيف كه قـائم    . يك از تحولات آن مورد توجه قرار گيرد       
اي جبر علي است و وظيفـة محقـق كـشف دليـل آن                بر گونه  معناي اعم ياد كرده است، مبتني       به

 بـه   باتوجـه اين رويكرد كه رويكردي پوزيتويستي است البته در آثار متعدد او            ). 6: 1358(است  
ي تلطيف شده است، اما به ساخت منسجمي دست         ا  تااندازهنيروهاي مؤثر ديگر در مسير تاريخ       

اي به مشيت الهـي يـا         جز آثار تبليغاتي، اشاره     خود به مقامي در آثار متعدد       قائم. پيدا نكرده است  
بر آن با تأكيد بر توجه به مفهوم زمـان و مكـان و نقـش                  جبر ديني در مسير تاريخ ندارد، علاوه      

هـا در مـسير    ها، جغرافيا، اقتصاد و فرهنگ در رويدادهاي تاريخي به نقش اين مؤلفـه     شخصيت
  .كند  را در اين مسير جايابي نميها تاريخ توجه دارد و درنهايت جايگاه آن

يافتة جامعة ايراني معرفي كند؛       مقامي اغلب سعي دارد حكومت پهلوي را الگوي تكامل          قائم
كند كه نمود آن در حكومت پهلوي جمـع           بنابراين از ديدگاه او تاريخ مسير پيشرفتي را طي مي         

عنـوان مثـال    بـه .  داردهمـراه  حكومتي كه نظم و الگـوي جديـدي از اجتمـاع را بـه            . شده است 
مقامي دربارة عشاير و طوايف، بيشتر در قالب تبيين نظـم اجتمـاعي جديـد قابـل          مطالعات قائم 
به اين معنا كه از ديدگاه او اين نيروهاي اجتماعي بايد در مسير توسعه و پيشرفتي     . توجيه است 

. رك( نمـود دارد     بر يكجانشيني و تمركـز قـدرت        حركت كنند كه در قالب نظم اجتماعي مبتني       
  . دنبال آن بود نظم و انضباطي كه حكومت پهلوي به). 23: 1324

بر اهداف مشخص سـامان يافتـه         مقامي در مورد دورة قاجار نيز مبتني        مطالعات تاريخي قائم  
 بلكه در   ست؛يندنبال بازشناسي سير تاريخي رويدادها        مقامي در اين آثار به      عبارتي قائم   به. است

ارائه كرده است، تمام رويدادها را در راسـتاي نقـد حكومـت قاجـار و      كه  حوريم  تاريخ هدف 
  ).ب1350الف؛ 1350ب؛ 1349. رك(برد   ميبه كارلزوم تشكيل حكومت پهلوي 
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كه براي روند تاريخ  يريندارد؛ اما مسمقامي اگرچه چندان به فلسفة نظري تاريخ توجه  قائم
: 1398قهـستاني،   . رك(گرفتـه     ف ادعـاي صـورت    كند برخلا   براساس مطالعات خود ترسيم مي    

نظمي كه براساس هويت    . شود  ، فرايندي خطي است كه به نظم جديد و مطلوب منتهي مي           )60
 بر علـل وقـوع رويـدادها        ديتأكاو كه   . گيري بود   ملي و در قالب گفتمان مدرنيته در حال شكل        

مقامي   است كه به بيان قائم    يابي جهت ظهور حكومتي چون حكومت پهلوي          دنبال علت   دارد، به 
عنوان روندي جهـت ظهـور الگـويي     رو او مسير تاريخ را به  نماد هويت و پيشرفت است؛ ازاين     

  .يافته از جامعه معرفي كرده است تكامل
  

  عوامل حركت و كنشگران
محور دارد و نيروي محرك تـاريخ         هاي خود از ابتدا رويكردي انسان       مقامي در ارائة روايت     قائم
او در قالب اين رويكرد حتي به كنشگراني توجه . وجو نكرده است    ر امور متافيزيكي جست   را د 

مقـامي، مـسير رويـدادها و         به اين معني قائم   . ها توجه نشده است     دارد كه در تاريخ سنتي به آن      
صورت مستقيم و غيرمـستقيم       داند كه در وقايع به       از كنش كنشگراني مي    متأثروقايع تاريخي را    

مقامي به نيروهاي اجتمـاعي ماننـد ايـلات و طوايـف در قالـب ايـن                   توجه قائم . اند  شتهنقش دا 
 است، چراكـه او ايـن نيروهـا را نيروهـاي محـرك اجتمـاعي و سياسـي و                    ريتفس  قابلرويكرد  

هــاي  جايگــاه كنــشگران در روايــت). 19: 1324. رك(كنــشگران تــاريخ معرفــي كــرده اســت 
دنبال تقليل    مت پهلوي نيز تأثير گرفته است، به همين دليل او به          مقامي البته از رويكرد حكو      قائم

بـه  . ها بر روند تاريخ ايران نيز برآمده اسـت          نقش اجتماعي و سياسي طوايف و تاثيرگذاري آن       
  .مقامي رويكردي دوگانه به ايلات و عشاير دارد اين معنا، نظام تفكر قائم

هاي دقيق و مفصلي كه     يكجانشين با روايت    و رو كوچمقامي در ارزيابي نقش كنشگران        قائم
دهد كه در نظام تفكر او نيروهاي يكجانشين،          در مورد نيروهاي يكجانشين ارائه كرده، نشان مي       

اي كه به خاندان مشعـشعي         او در مقاله   مثال  عنوان  به. اند  تري در سير تاريخ ايران داشته       نقش مهم 
كه   ؛ درحالي )الف1325. رك(ريخي ايران اشاره دارد     ها در سير تا     پرداخته، به تعريف جايگاه آن    

  . ها اشاره نكرده است پردازد به اهميت تاريخي آن در آثاري كه به ايلات و طوايف مي
دسـت    كنشگران پايين . دست حكومت نيز توجه دارد      او در مطالعات خود به كنشگران پايين      

شتند، ولـي در هـرم قـدرت در    اگرچه جزو نخبگان حكومتي بودند و در روابط قدرت نقش دا        
مقـامي بـراي ايـن قـشر از نخبگـان             به همين دليل اهميتي كه قائم     . گرفتند  سطوح پايين قرار مي   

رغم توجه به نقش رهبران و مردان بزرگ در سير            قدرت قائل شده، نشان از آن دارد كه او علي         
را فراتـر از عـاملان   ، سازوكار قدرت )ق1349(تاريخ در اثر تبليغي خود براي حكومت پهلوي        
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دسـت   هاي پـايين  دنبال تعيين نقش گروه وجو كرده و به آن در سطوح پايين حكومت نيز جست      
مقامي به نقـش سياسـي كنـشگران او را در     توجه قائم. حكومتي در ساختار قدرت برآمده است     

يي ديگـر   اما از سو  . پرداختند، قرار داده است     قالب مورخان سنتي كه اغلب به تاريخ سياسي مي        
؛ موجـب شـده     )30-33: 1342 .رك(مقامي به كنشگران عرصـة عمـومي جامعـه            پرداخت قائم 

اي عمومي شود كه در آن هر پديده، رويداد و شخـصي              است عرصة تاريخ از ديدگاه او، عرصه      
  .كند در تعيين مسير تاريخ نقش ايفا مي

 ـ             مقامي خود در مقاله     قائم او در  . اريخ اشـاره دارد   اي نيز بـه اهميـت كنـشگران در عرصـة ت
الروم كه بين ايران و عثماني منعقد شده، به اهميـت وجـودي نماينـدگان                 بررسي عهدنامة ارزنه  

گويـد اقـدامات و اتخـاذ     المللـي اشـاره دارد و مـي    سياسي و نقش افراد منتخب در روابط بـين   
بـه شخـصيت،   ها در مسائل سياسي و روابط بين دو ملت و دو دولت به مقـدار زيـادي     تصميم

هـا بـه      مداران جامعه و نحوة توجه آن       كيفيات روحي، رفتار، صفات، طرز تفكر و تعقل سياست        
). ج1352. رك(ها شده، بستگي دارد       هايي كه از آن     مصالح ملي يا فردي و همچنين به پشتيباني       

 هستند و   مؤثرشمرد كه در سير تاريخي رويدادها         البته او در پانويس اين گزاره عواملي را برمي        
اين امر  . پردازد  ها نمي   ها توجه شده است، اما خود در آثارش به آن           در فلسفة جديد تاريخ به آن     

 ـ  هـاي فكـري آشـنايي         مقامي با اين حـوزه      نشان از آن دارد كه قائم      عمـل و در     در   يداشـته؛ ول
  .اند   نمود زيادي نيافتهها مؤلفهنگاري او اين  تاريخ

هـاي   مقامي مـانع از ايـن شـده اسـت كـه او بـه نظـام         آثار قائم دادن به كنشگران در       اهميت
 و بررســي قــرار دهــد و حتــي موردبحــثهــا را  اجتمــاعي و سياســي بپــردازد و تحــولات آن

چنـان قدرتمنـد    مقـامي آن  اين رويكرد در آثار قائم  . ها را بررسي كند     سرگذشت و سير تطور آن    
مقامي اشاره    خان كه در آن قائم      ميرزا ملكم السلطان و     جلوه كرده است كه در بررسي روابط ظل       

خان به حكومت قاجار دارد به اين نقـدها توجـه نـشده اسـت و در                   به نقدهاي ساختاري ملكم   
  ). ب1347. رك(شود  هاي حكومت قاجار پرداخته مي عمل فقط به نقد روابط و سياست

هـاي ايرانـي      تصورت موردي به سـاختارهاي موجـود در درون حكوم ـ           مقامي البته به    قائم
، اما تمركز او بـر اشـخاص،        )الف1349. رك(الممالكي نيز پرداخته است       ازجمله منصب منشي  

تأكيد او در اين اثر به سـاختار        . محور كرده است    نگاري او را متمايل به تاريخي شخصيت        تاريخ
 .شـود   هاي سياسي است و به نقد ساختاري منجر نمي          حكومت نيز در قالب مناصب و موقعيت      

مقامي به ساختارهاي سياسي كه در بعضي از آثار او قابـل مـشاهده اسـت، نتوانـسته                    توجه قائم 
بـه بيـاني توجـه او بـه سـاختارها،           . مقامي به وجـود بيـاورد       است تغييري در رويكرد كلي قائم     

دار و متداوم در مطالعاتش شكل نـداده اسـت و او در مطالعـات خـود نـشان                     رويكردي جهت 
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  .ة افراد از نظر او راهبر رويدادها استدهد كه اراد مي
 تأكيد دارد كه در تحقيق تـاريخي نبايـد بـه شـرح اعمـال و       روش تحقيق مقامي در اثر      قائم

هـا و   هـا و احـساسات و دريافـت    كارها و افعـال انـساني بـسنده كـرد بلكـه بايـد بـه انديـشه               
أ آثـار بـسياري اسـت       ها و به زندگي و تحولات اجتماعي كه خود منـش            هاي انسان   العمل  عكس

باشد؛ بلكـه   هاي تاريخي نيز نبايد محدود به جبر علي يا ديني              دريافت برآن  علاوه. توجه داشت 
 در فرايند تاريخ    مؤثرها، نقش جغرافيا و اقتصاد و فرهنگ نيز عوامل            زمان، نقش شخصيت  جبر  

رو   ؛ ازاين )75: 1358(خصوص بايد براي اجتماع در تاريخ نيز نقش مهمي قائل شد              هستند و به  
مقامي مجموع عواملي است كـه فراينـدهاي تـاريخي را             عوامل حركت در تاريخ از ديدگاه قائم      

محور از خود نشان  هاي خود اغلب رويكردي شخصيت مقامي در روايت دهند؛ اما قائم شكل مي
  .دكن داده است و ارادة فردي نقش مهمي در روند تاريخي كه او ارائه كرده است، ايفا مي

  
  گيري نتيجه
نگـاري سـنتي و جديـد قـالبي           مقامي متأثر از موقعيت مرزي او در ميان تاريخ          نگاري قائم   تاريخ

 اسـت،   مقامي اگرچه به تاريخ رسمي و سنتي نزديـك    عبارتي قائم   به. متضاد به خود گرفته است    
يـك فلـسفة    او اگرچه موفـق بـه تفك      . نگاري جديد نيز داشته است      هايي در قالب تاريخ     نوآوري

هاي مختلف علم تـاريخ توجـه دارد و ايـن حـوزه را                تاريخ و علم تاريخ نشده است، به حوزه       
مقامي از سويي ديگر معرفت تاريخي را همچنان در قالب تـاريخ سـنتي و             قائم. بسط داده است  

مقـامي در قالـب انباشـت         به اين معنا، معرفت تاريخي در آثار قـائم        . سياسي محدود كرده است   
به همين دليل او اغلب به معرفي اسـناد پرداختـه، ولـي بـه تحليـل و                  . فتي درك شده است   معر

كند   هاي تاريخي بسنده مي     عبارتي او اغلب به تبيين اسنادي پديده        به. زند  ها دست نمي    تفسير آن 
  .ها نيز است در صورتي كه خود قائل به تحليل و تفسير پديده

دنبال تثبيت نظم اجتماعي جديد و مدرني         كند به   ه مي ي ارائ مقام  قائممحوري كه     تاريخ هدف 
در ايـن تـاريخ، كنـشگران بايـد در مـسير نظـم              . دنبال آن است    است كه حكومت پهلوي نيز به     

مقـامي نيـز تكامـل هويـت و           غايت اصلي حركت تاريخ نزد قائم     . اجتماعي مدرن حركت كنند   
ليت كنشگران انساني توصـيف كـرده   مقامي عرصة تاريخ را عرصة فعا       قائم. فرهنگ ايراني است  

محور اسـت كـه قالـب سـنتي تـاريخ را              دهد، تاريخي شخصيت      است و تاريخي كه او ارائه مي      
مقامي به نقش سـاختارها و فراينـدها در سـير تـاريخ توجـه                 به همين دليل قائم   . كند  تداعي مي 

نقـد سـاختاري نيـز       او بـه     بـرآن   عـلاوه . ها اشاره كـرده اسـت       ندارد، اگرچه خود به اهميت آن     
  .كند ها بسنده مي پردازد و در تحليل و نقدها اغلب به نقد شخصيت نمي



 اصغري/ نگاري ذار به تاريخمقامي و گ جهانگير قائم / 26

ها نيز  را در پيش داشت و از آن... مقامي كه پيشگاماني چون كسروي، ياسمي، آدميت و       قائم
 موقعيت و جايگـاه خـود در عرصـة علـم تـاريخ در حكومـت                 به  باتوجهگاه تأثير پذيرفته بود؛     

هايي جهت نوآوري در عرصة تاريخ نتوانـست صـورت منـسجمي از               رغم تلاش  پهلوي و علي  
به همين دليل آثـار او      . نگاري جديد ارائه كند و از موقعيت مرزي خود بهرة كافي را ببرد              تاريخ
خـصوص توجـه بـه     شناسي تاريخي و بـه    هاي جديد علم تاريخ و روش       رغم معرفي حوزه    علي

نگاري جديـد نزديـك شـود؛ چراكـه           ري تاريخي به تاريخ   تبيين اسنادي نتوانست در عرصة نظ     
. دهد تأملات نظري او بيشتر بر حوزة روش متمركز است كه رويكردي پوزيتويستي را نشان مي

مقامي در اين دوران استفاده       نگاري و روش تبيين اسنادي كه قائم        هاي جديد تاريخ    درواقع قالب 
نگـاري سـنتي توسـط او در قـالبي              ازتوليد تاريخ كرده است، بدون تغيير نظام معرفتي، موجب ب       

بندي منـسجمي     نگاري جديد نزد او صورت      اين امر موجب شده است تاريخ     . جديد شده است  
عــدم . هــا و رويكردهــاي تــاريخي در آثــار او مــشاهده شــود پيــدا نكنــد و التقــاطي از روش

نگـاري    تـاريخ بندي دقيق رويكردهاي تاريخي در عصر گذار موجب شده اسـت سـير                صورت
 گرفتـه   بـه كـار   هـا     ايران نيز دچار التقاط شود و اغلب رويكرد منسجم تاريخي در قبال پديـده             
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، صـص   )40( ،يخي تار يها يبررس ،يخي تار ياي دربارة مفهوم جغراف   يبحث) 1351( ____________

22-11 .  
، )44 و   45( ،يخي تـار  يهـا  يبررس ،»ي نور واني د رياسناد خاندان ام  «الف،   )1352( ____________

  . 279 -354صص 
 ،يخي تـار  يهـا  يبررس ـ،  » ملـوك هرمـز    ي و طغراها  ها  حيمهرها، توش «ب،   )1352( ____________

  . 43-58، صص )46(
  .16، ص)48( ،يخي تاريها يبررس، »الروم  از معاهده ارزنيگريمتن د«ج،  )1352( ____________
  .دانشگاه ملي: تهران ،نگاري ش تحقيق در تاريخرو) 1358( ____________

 ي نظـام  ينگـار   خي در تـار   يمقـام    قـائم  ري جهانگ يها  افتيره«) 1398( و ديگران     محمداسحاق ،يقهستان
 . 47 -73، صص )40(11، ي فرهنگخيمطالعات تار، »رانيا

 .خوارزمي:  ترجمة حسن كامشاد، تهرانتاريخ چيست؟) 1387(اچ .كار، اي

 .اختران: اكبر مهديان، تهران علي، ترجمه مفهوم كلي تاريخ) 1400 (رابين جورجكالينگوود، 

  . مهرةمطبع: ، تهران خوزستانة پانصد سالخيتار) 1312 (داحمدي س،يكسرو
  .مانيپ:  تهراند، ي ورش  و خر ي  ش ه چ خ يار ت) 1323 (___________
  .مانيپ: ، تهران خوزستانخي از تاري بخشاي انيمشعشع) 1324 (___________
  . شرقي مطبوعاتةسسؤم:  تهران،راني ايها هي شهرها و ديها نامالف،  )1335 (___________
  .ريركبيام: ، تهران گمنامارانيشهرب،  )1335 (___________

: ، تهـران  نگـاري رسـمي دورة پهلـوي پيرامـون رضـا شـاه              گفتمان تـاريخ  ) 1395(تواني، عليرضا     ملايي
 .اني و مطالعات فرهنگيانس پژوهشگاه علوم

انـساني    پژوهشگاه علوم : ورزي در ايران امروز، تهران      هاي تاريخ   چالشالف،   )1400( ___________
 .و مطالعات فرهنگي

نقد راه رفته و طـرح  : نگاري ايران مفاهيم دوگانه در قلمرو دانش تاريخ  «ب،   )1400( ___________
 . 229-255، صص )28 (31، نگاري نگري و تاريخ تاريخ، »راه جديد
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 .مؤسسة وعظ و خطابه: ، تهرانآئين نگارش تاريخ) 1316(ياسمي، رشيد 
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Abstract 
Jahangir Qāʼimʹmaqāmī is one of the historians and researchers who have dealt with 
various and new historical topics. He has also played a role in the history of Iranian 
historical research as the editor of the journal Historical Review, which is 
considered one of the most important historical publications of the Pahlavi era. Due 
to his closeness to the Pahlavi government, Qāʼimʹmaqāmī was often presented as an 
official historian who tried to strengthen the ruling discourse. On the other hand, 
after people like Abbas Iqbal, Rashid Yasmi, etc., he represents a new generation of 
historians who have produced innovations in the field of history. Qāʼimʹmaqāmī’s 
contradictory position has made him one of the borderline figures in the field of 
historiography; figures who stood with one foot in tradition and the other in 
modernity, offering the possibility of transition and at the same time playing an 
important role in the construction of a new historiography. For this reason, by 
examining the components of Qāʼimʹmaqāmī's historiography, this research attempts 
to answer the question of how Qāʼimʹmaqāmī's confrontation with the new 
historiography took place and what theoretical and methodological approaches he 
adopted in this process. Based on the study, it seems that Qāʼimʹmaqāmī was not 
able to use a new theoretical model in historiography despite his important role in 
the transition from traditional historiography and engagement with new fields of 
historiography and the application of new methods. In other words, Qāʼimʹmaqāmī 
was unable to present a coherent formulation of the new historiography in the 
process of transition. 
 
Keywords: Historiography, Jahangir Qāʼimʹmaqāmī, Official Historians, Border 
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